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 هنگامابژاکوتوی ن

 

 ژاک رانسیر

 منصور تیفوری مترجم:

 

 

، همین را ای ز کسی نیاموختهارا  «زبان مادری» ،ای آموزگار بسیاری چیزها آموختهبدون  بخوان. قبلاًو بگیر  یا کتابی دیگر. تلماک مقدمه:

 . ایدهآموزگار نادانژوژف ژاکوتو :  ی رهژاکوتو، یا کتاب رانسیر دربا ولمش آموزش جهان یا هر کتاب دیگر، حتی خود کتاب تلماک !بده ادامه

 «ژارگون»ناظمان  نگاهاز آنچه  ترجمه به مین منطق قرار گیرد.تواند در ه باز می «زبان مادری»به  آموزگار نادان کتاب ی ترجمهو ضرورت 

زنان و مردان خود  ن سنت بسیاریای. در گان استستمدیدهایش خودآموزی  یکی از نام کهسنتی بود  ی اما زاده ،شود شد و می می خوانده

هاست،  آن بهوفاداری  ها و این ترجمه مدیون آن «ژارگون»این  به توانایی ترجمهکنند،  شان تلاش کردند و می تغییر جهان آموختند و برای

 ،ردیزبان کُ به ار نادانآموزگکتاب  ی ترجمه در روند محتوای سنت ستمدیدگان وفادارند. به روژئاوادر  که تا امروز کسانیو از دیروز 

 چند سالی است مشغول که ،صدر رضا بنی با علی ی پیاپیفتگوگمراد فرهادپور هستم؛   مدیون پیشنهادها و همدلیرا گشایی  چندین گره

انسیر برای ای است که ژاک ر خواند مقدمه چه در ذیل می آن .است این فرایند بوده همراه همیشگی نیز باشد، فارسی این کتاب میی  ترجمه

 در سلیمانیه منتشر خواهد شد. «لنووس زه غه »زودی از سوی انتشارات  بهکه  ،کرُدی کتابش نوشته استی  ترجمه

*** 

 

شده، همیشه برایم با حس منتشر  که قریب به سی سال پیش در فرانسه استاد نادانجدیدی از این  ی دیدن انتشار ترجمه

ی  ه در دههتاریخی ژوزف ژاکوتو حاصل کار ترجمه است، انقلابیِ فرانسوی ک، تکینگی رغم هر چیز است. علی خاصی همراه بوده

زبان او را بلد نبودند و او  کهدانشجویانی دانشجویان هلندی روبرو شد،  تدریس به ظاهر محالِ ی به با وظیفه نوزدهمقرن  بیست

: ورای این قیاس صوری، میان کشید توان پرسشی را به ا، میه رغم این یعل. دانست نمیها  ی خود چیزی از زبان آن نیز به نوبه

تواند  میسوم  ی زارهردستان ه، در کُدهم که در کشور خود سریع فراموش شدهی فرانسوی عجیب اوایل قرن نوزداستان یک مرب

 معنا باشد؟ به چه

ی هشتاد تا حدودی  ی دهه که در زمان انتشارش در فرانسه، نادان آموزگارشاید جواب از قبل در خود پرسش قرار دارد. اگر این 

 گردد این دلیل برمی بهژاپنی تا اوکراینی موجود است، از  ی،ا تا کرهاز سوئدی  ،های متعددی زبان  شد، امروزه به نادیده گرفته
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در خود غرابتش  ی یادگیری زبان نیست. این حضور موثریک روش آموزشی برا actualité)حضور موثرش در زمان حال) که

ظم و تکامل ی ن ی تفکرش درباره نین صرف نحوهچ های آموزشی مناسب و هم تمامی روش اش نسبت به دارد: فاصلهقرار 

های  جداکردن بذر خوب روش گان  در آثارشان مشغول ی نیست که آیندهتربیت گران از انبوه اصلاح ژاکوتو یکیهای ما.  جامعه

و نظم  موزشیآ نظم  ای را که تر، نحوه دیکالای و را بسیار ریشه های آرمانشهری باشند. او، قابل کاربری از علف هرز بینیش

 کشد. الش میچ کنند، به یگر را تکمیل و بیان میاجتماعی همد

در اروپا فرایندی سیاسی  عصر، عصری بود که یست.ز از تحول بنیادین جوامع مدرن میی  لحظهدر  این کار بود، زیرا  او قادر به

 بهن : پایان دادلمهبه دو معنای این ک انقلابپایان رساندن  اش کرد: به خلاصه توان چنین می شرف وقوع بود که و اجتماعی در

 ها سعی در تحقق آن هایی که انقلاب فرانسه بیهوده هنیتذضرورت تحول نهادها و  اتمام رساندن های انقلاب با به نظمی بی

سیس نظم سوی تأ به های انقلاب ینظم و بی خواهانه تابِ برابری و تبداشت؛ گذشتن از دوران رادیکال  بازسازیِ ای ی گونه مثابه به

 و نظم که یابند، بدون آن جوامع تنزل می کهدهد، پیشرفت  پیشرفت و نظم را با هم آشتی می هایی که مدرن جوامع و حکومت

الگو و  طبیعتاً ،بخواهد نظم و پیشرفت را با هم آشتی دهد که کسی . هر آنغلتند میدر بحران  از بحران به بدون وجودش جوامع

اقتدار و  اعمال -و نمادینمادی  –: نهاد آموزشی، مکانکند این اتحاد را نمادین می فت کهر نهادی خواهد یامدل خویش را د

برای  رنامهبت مواد درسی شناخشان:  تا سرحد توانایی اه این سوژه پیش رفتنجز  فی ندارد بههد در اصل کهها،  اطاعت سوژه

 شوند. آموزگارخود  ی که به نوبه نبرای ای ها اکثریت، توانایی بهترین

دانند بر  می که رگیِ کسانیچیدیدند چنین بود: نظمی اینهمان با  نخبگان قرن نوزدهم اروپا رویایش را می که نظم مدرنی

دانند و  می که ی میان کسانی فاصله —بیش از حد لازم نهاما  تا حد ممکن  —کاهش دانند و معطوف به نمی که کسانی

 گونه و بدین بودا تجربه کرده ترین شکل انقلاب ر رادیکال که ، یعنی در کشوری1830 ی ی دهه ر فرانسهدانند. د نمی که کسانی

شعاری  دانست، آموزش به سیس یک نظم معقول مدرن میمام رساندن این انقلاب از طریق تأات عیار برای به تمام رسولخود را 

 های آموزش به ی فرم چنین توسعه همو ، دیده ریق کسان تعلیمد: تربیت نخبگان و حکومت جامعه از طوش یل میدمرکزی تب

 که پر کنندرا  ای شکاف و فاصله آن  خویش ی ها به شیوه آن که خت لازم و کافی به مردمان عادی برای اینقصد انتقال شنا

در طی یک  ،آموزگار. ندوادغام ش و منطبق، اند شده بر اساس انوار دانش و حکومت خوب بنا شود در نظم جوامعی که مانع می

منتقل  معرفتاذهان محرومین از  متعلق به خود را بهای ه دانسته های خام، با سطح هوشمندی اسبمن پیشرفت حکیمانه

و نظم حکومتی مدرن  معهجا کردن مردم به سفی و عامل عملی واردپارادایم فل ،زمان برای نخبگان آن عصر کند، این امر هم می

 —اران پیشرفت بودو طرفد شود( تر فاضل مردم ،خواستند با تعلیم بهتر می )که عار مشترک طرفداران نظممردم ش تعلیم بود.
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د و ما نیز، ساز ناموزون ژاکوتو، برای عصر خو میت مردم سازند. درست در همین نقطه است کهرا سلاح حاک دانش خواستند می

 کشد. میان می خود را به

ز آن خود ا ای است که کنند، همان فاصله می کاهش آن وانمود به که مدرسه و جامعه ای ه: فاصلهکند ک او این امر را آشکار می

واقع  قرار دهد، در نابرابرشرایط  بری را چون هدفی برای رسیدن از خلالبرا کنند. هر کس که می شبازتولید بلاوقفه ارتزاق و

مد، روزی به ها را خوب بفه یحدهد که اگر توض شاگرد قول می به. استاد استنهایت به تاخیر انداخته  خود برابری را تا بی

کند،  می ی نادان از دانش عرضه ی تجربی کاهش فاصله هد شد. اما توضیح که خود را چون وسیلهابرابر خو دانش با او ی واسطه

کند و،  را بازتولید می شاگرد ، نادانی محصلِاجتماعی نمادینی است که، بلاوقفه دستگاهتان دیگری دارد: توضیح داس کاملاً

 چه ها. آن نابرابری هوشمندی به شاگرد کند: اعتقاد گر را بازتولید میچیزی دی آموزگار ی او به فراتر از وابستگی ساده، گونه بدین

ه کند. ب می را متمایز صاحبان علم توضیحو  دانستنمحتاجان توضیح برای  است کهکند، آن خندقی  هر بار نادان کشف می

را دارا باشد.  آموزگاریحات او باید توانایی فهم زبان توض توفیقبرای  این نکته است که کند او فراموش می چه همین منوال آن

است، با گوش دادن،  گر یادگرفته توضیح آموزگاریتر بدون  اش، را پیش ی ن زبان، زبان مادریمه نادانِ فراموشی این نکته که

به عبوردادن آن از  ادرهیچ دانشی ق آید. فراموشی آن چیزی که بیرون می دهان اطرافیاناز  که هایی حدس زدن، تکرار گفته

 سی است کهساکن ک ، ابتدا بهشاگردو  گوید می سخن کسی است که چیزپیش از هر آموزگار دیگر نیست:  ای یک کله به کله

باید  ای که چون نتیجه بیاید، هم نیست که بایستی بعداً برای از آن خود کردن ترجمه کند. برابری چیزیرا ستاد اباید سخنان 

ن تواند بدو حتی نابرابری نمی ورزیم. از دیدن آن امتناع می که مانیحتی ز ،پیشاپیش وجود دارد اصل شود. برابری همیشهح

باید از  ی دوم بفهمد که لهدستور را بفهمد، و در وهآن باید وری خاص است ابتدا تسدتابع  که برابری خود را تبیین کند. کسی

 بتواند از او اطاعت کند. از جهتی، با استاد برابر باشد تا آن اطاعت کند. او باید از قبل،

کند. ما از نابرابری به  ژوژف ژاکوتو اعلام می مت است. و این است انقلاب بدیعی کهعزی ی نقطه برابری هدف و مقصد نیست.

دهیم. قرار دادن نابرابری چون  را بسط می عزیمت ی منطق این نقطه کنیم و روع مییکی از این دو شرویم. از  برابری نمی

خواهان و انقلابیون  قیتر زمان همان کاری است که دهد، اما هم نظم عادی جوامع انجام می ی عزیمت آن چیزی است که نقطه

پیشروان اجتماعی است که  یعلم نای آن بر اساسب که دهند، جهانی جهان آزاد و برابر را می ی که وعده ند هنگامیده انجام می

هر  کند، از توانایی برابری که از برابری شروع می که ، راهیراه دیگر برای امتحان باقی است گیرند. کار می آنرا به ْ دیده علیمت

ی و مسلم نیست. این بدیهامری  زیرا این اراده .باشد کسبش اما باید ابتدا بازش شناسد و طالبِ ،اش را دارد کس امکان تحقیق

انند، حال اگرچه در نهایت د می  که  ی خویش به اقتدار کسانی رادهاشود. واگذاری  می رادهاع این مان نهادها نیست که انضباطتنها 

کند، با  چنین حرکت می و چنین نیز خواهد ماند. به شکل عادی نیز جامعهتر بوده  راحت شان نیز بخندیم، همیشه دانش به
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ژاکوتو  ست که ی ضروریکنش تکین تحقیر، آن ی بیرون رفتن از حلقه. برای گران و مغلوبین میان سلطهبدل کردن تحقیر ردو

ای که  توانایی چنان کاربستن آن چنین به ی ذهنی و همبستن توانایکار ، بهی در راه نهادنپا تصمیم به: نامد رهایی فکری می نراآ

که در جنگل اشیا و  رابرها؛ برابر با زنان و مردانیساکن جهانی از ب ی مثابه رای تلقی خود بهارا هستند؛ تصمیم بن آن را دهمگا

 ی مثابه شدن و شنیدن دیگران به ی خاص خود هستند، جستجو برای شنیدهان ماجرای فکردر جستجوی رد و نش ها نشانه

و  دادن و اطاعت، تملق برای فرمان که داتیموجو ی بهمثا ور[ دیگران بهتص ر همیشگی، ]و نهندانی درگیر کاجستجوگران و هنرم

 .اند تحقیر تربیت شده

ش مل کنش تعلیم و یادگیری است، دلیلبسی فراتر از یک روش آموزشی است. اگر این روش شا گونه ی رهایی فکری بدین ایده

ها  ی نابرابری فکری به چارچوب مدرسهاما نهاد اجتماعاست.  منطق برابری وار تجسد نمونهها  عادی این ی این است که رابطه

 گیرد، می تبادل سخن شکل توزیع نقش در هر جایی که :حضور دارد شود. این نهاد در سطح تمامی روابط اجتماعی محدود نمی

 که نیند و کساکن می اقناعکه  که پیروی، آنانی کنند و کسانی می رهبری که کسانی کنند، اطاعت می که هان و آنانی فرماندهمیان 

 که دهند و کسانی جهان را توضیح می عیتوض که کسانی شوند، تربیت می که دهند و کسانی تعلیم می که یشوند، کسان راضی می

عصر ما را نیز شامل  ی متعلق به اروپای دیروز نیست. مستقیماًیدااین نهاد سو خاطر است که نند. و نیز بدینک می نیوشی یحضتو

محقق  شد، می استفاده توسط پیشروان دانا که دانش اجتماعی باخواستند برابری را  می که هایی ششود. بعد از شکست تلا می

یا اربابان جنگ  ها، سرمایه ، منطق دولتمنطق خشن نابرابریاست:  کنند، چنین پیداست که جهان ما به دو منطق تقسیم شده

، شاگردان یجهان ی این مدرسهکند. در  حجیم فهم می ای رسهمد جهان را چون که نابرابری نرم. منطق قومی، مذهبی یا غیره –

شده یا  سپری های اجتماعی فرم اندگان وابسته بهم ، و عقباند مسابقه را خوب درونی کردهقوانین  که —فرد یا کشور —خوب

 اند که هانی تبدیل شدهگر منطق ج یحتوض نآموزگارا بهمداران  حکومتشوند.  هم تفکیک میبرابری، از  «عقب مانده »های  ایده

بهتر نشان دهند تا  کنند همراه مییح را با توض ای واققه ها اعلام هر . رسانهوضع شده استی ناپذیر خدشه  رورت علمیضچون 

قصد  های تحصیلی به فهم آن هستند. اصلاح مرتب نظام اند که تنها دانایان قادر به پیچیده امور مشترک و عمومی چنان که

نزد کسانی نیز  چنین اجتماعی، هم-قتصادیموجود میان ماشین تربیتی و ماشین ا ی مشیت زاده میشگی هماهنگین هددا نشان

ها خود تنها مسئول شکست خود  آن کند که را تقویت می این ایده اند، و بازندگان این هارمونی نام گرفته ماندگان خود عقب که

ایی ره ی که ایدهست  جهانی راند، در چنین ابری بر هر جای آن حکم میپیداست نابر که وضعیت جهانی که چنانهستند. در 

گران  طهسل چه با هر آن شا له: فاصاش نگامینابه ی زادهحضور مؤثرِ  :یابد بازمی ار خود در زمان حالپارادوکسیکال  ثرؤحضور م

 صور.قابل ت شههمی ای بهچون تجر چنین خصلتش کنند، و هم تحمیل می بودن و تفکر ی وهچون شی
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